
ابراهیم گلستان از نگاه دیگران
پرویـــز جاهـــد، در گفت‌وگویـــی بـــا 
علـــی میرزایی کـــه به صـــورت ضمیمه 
در چـــاپ چهـــارم کتـــاب »نوشـــتن با 
دوربیـــن« آمده، درباره وی می‌نویســـد:
»آقـــای گلســـتان در برخـــورد اولـــی که 
داشـــتیم خیلـــی خـــوب رفتـــار کردند، 
گرچه رفتارشـــان خشـــک و رسمی بود. 
خیلـــی محترمانـــه و میهمان‌نوازانـــه 
برخـــورد کـــرد. خیلی تحویـــل گرفت به 
اصطلاح… ایشـــان آدم بســـیار مهربان 
و خیلی صمیمی اســـت. خیلی دوست 
داشتنی اســـت؛ حتی زحمت می‌کشید 
ناهـــار درســـت می‌کـــرد. مـــن حاضـــر 
نبـــودم کـــه ایشـــان ایـــن کار را بکنـــد، 
ولـــی وقت می‌گذاشـــت و آشـــپزی هم 
می‌کـــرد...« احمدرضـــا احمـــدی در 
مقالـــه »حقیقت تلخ اســـت« در همین 
ضمیمه می‌نویســـد: »با همـــه اتهاماتی 
کـــه بـــر گلســـتان وارد آوردنـــد و گفتند 
در بـــرج عـــاج زندگـــی می‌کنـــد و آقای 
محمود عنایت دربـــاره چمن آفریقایی 
خانـــه‌اش مقالـــه نوشـــت، یـــا آن متن 
افتضاح‌آمیـــز و رذیلانـــه‌ای کـــه پرویـــز 
داریوش در مجله نگین درباره گلستان 
چـــاپ کرد و رذالـــت را تا آنجـــا پیش برد 
که بـــه حریـــم خانوادگی گلســـتان هم 
تجـــاوز کرد، او پاک پاک بود… گلســـتان 
تـــا امروز مـــورد حقـــد و حســـد دیگران 
بوده ‌اســـت. یکـــی از شـــاعران معاصر 
به مـــن می‌گفـــت: این چـــه هنرمندی 
اســـت که نه سیگار می‌کشـــد، نه تریاک 
می‌کشـــد، نـــه عـــرق می‌خـــورد؟! ایـــن 
بود قضاوت روشـــنفکران مـــا درباره او. 
در عـــوض گلســـتان نـــه به کســـی باج 
مـــی‌داد و نه از کســـی حســـاب می‌برد. 

چون پـــاک پـــاک بود.«
ده‌هـــا مقالـــه و ســـخنرانی و نشســـت 
دربـــاره کارهای ســـینمایی و داســـتانی 
گلســـتان چاپ و برگزار شـــده‌ است. از 
این جمله اســـت مقالـــه »کارنامه فیلم 
گلســـتان« بـــه قلـــم بهـــرام بیضایی در 
شـــماره پنجـــم مجلـــه آرش در آذر ماه 

۱۳۴۱؛ کـــه جـــال آل‌احمـــد دو ســـال 
قبل‌تـــر در ســـال ۱۳۴۳ در کتـــاب یک 
چاه و دو چاله دربـــاره‌اش می‌گوید:... 
از بهـــرام بیضایی خواســـتیم که چیزی 
نوشـــت. »کارنامه فیلم گلســـتان« که با 
عـــزت و احترام و دســـتکش پوشـــیده 
حالـــی کـــرده بـــود که گلســـتان شـــده‌ 
اســـت نردبان تبلیغـــات کمپانی نفت.
گلستان مورد ســـتایش روزنامه‌نگاران 
بـــوده‌ اســـت و تـــاش شـــده از او 
مـــه  عا فهـــم  ز  ا لاتـــر  با شـــخصیت 
ســـاخته شـــود. در ایـــن مورد، حســـن 
صلح‌جو به مناســـبت صدســـالگی در 
سختی‌های زندگی او نوشت: »سخت 
اســـت کـــه در عیـــن زندگی مشـــترک 
داشـــتن، با فـــروغ فرخـــزاد باشـــی و 
فـــروغ تصـــادف کنـــد و جـــان بدهد و 
جماعـــت بـــه وراجـــی روی بیاورند و تو 
همین‌طـــور بی‌هـــدف به جـــاده بزنی 
و تا کاشـــان برانـــی بی‌هیـــچ کلامی.«
 ایـــن نظـــرات تقریبـــاً بجز نکتـــه بهرام 
بیضایی، تعریف از گلســـتان اســـت اما 
چنانکه گفته شـــد، خانـــواده او چنین 
نظـــری نســـبت بـــه وی ندارنـــد. کاوه 
گلســـتان فرزند عکاس او که در ســـال 
1382 هنگام عکاســـی برای بی‌بی‌سی 
در نزدیکـــی کرکوک بر اثـــر انفجار مین 
کشـــته شـــد، در مصاحبـــه‌ای دربـــاره 
پـــدرش می‌گویـــد: وقتـــی فـــروغ مرد، 
همه چیز عوض شـــد، پـــدرم به حالت 
عجیبی گرفتار شـــده بود. پس از مرگ 
فـــروغ او تبدیـــل به آدمی شـــده بود که 
من و مـــادر برایمان خیلی ســـخت بود 
که فشـــار غـــم پـــدرم را تحمـــل کنیم. 
پـــدرم آدمی شـــده بـــود که نمی‌شـــد با 
او حـــرف زد. او را از پشـــت پنجره اتاقم 
تماشـــا می‌کـــردم و می‌دیـــدم درختان 
کاجـــی را که در حیاط کاشـــته بـــود، بو 
می‌کـــرد و در یک دنیـــای دیگری بود... 
تـــا جایی که به مـــن مربوطه، بـــا اینکه 
بعد از مرگ فـــروغ تولیدات با ارزشـــی 
دارد امـــا مـــن بـــه عنـــوان  فـــردی زنده 
بهـــش فکر نکـــردم. پدرم هـــم با مرگ 

فـــروغ، مرد!
یـــن  خر آ ر  د هـــم  ن  گلســـتا لیلـــی 
مصاحبـــه‌ای کـــه ســـال قبـــل یعنـــی در 
شـــهریور 1401 با روزنامه اعتماد داشت، 

در مـــورد پـــدرش می‌گویـــد: پـــدرم را به 
خاطر مهاجرتش از ایران نمی‌بخشـــم.
ســـعید مهدوی‌خواه در سایت بصیرت،  
ذیـــل عنـــوان چـــرا »اینقـــدر ابراهیـــم 
گلســـتان؟! ردپـــای فراماســـونری در 
رســـانه‌های مدعـــی اصلاح‌طلبـــی.« 
چنین می‌نویســـد: معلوم نیســـت چرا 
برخی افراد و نشـــریات شبه روشنفکری 
امـــروز، مرتبـــاً ســـعی دارنـــد ابراهیـــم 
گلســـتان را بـــه مخالفیـــن رژیـــم شـــاه 
بچسبانند؟! آن هم کســـی که به دستور 
شـــاه فیلم می‌ســـاخته و رفیق گرمابه و 
گلســـتان، هویدا بوده و همه زندگی‌اش 
را از پـــول و ســـرمایه کمپانی‌هـــای نفتی 
خارجـــی بـــه دســـت آورده کـــه پـــس از 
کودتای 28 مـــرداد تمامی مبارزات ملت 
ایران را بـــرای ملی شـــدن صنعت نفت 
پایمال کردند خصوصاً مسئولیت بخش 
تبلیغات کمپانی رویال داچ شل )متعلق 
بـــه خانـــدان صهیونیســـت روچیلد( را 
انـــکار نمی‌کند و از آنجا کـــه آدم دروغگو 
زودتـــر خـــودش را لـــو می‌دهـــد، حتـــی 
در مصاحبـــه اخیرش پـــرده از همکاری 
بـــا کودتاچیـــان و تیمور بختیـــار )اولین 
رئیس ســـاواک( در ســـرکوب مخالفین 

شـــاه نیز برداشـــته است!
او می‌گویـــد: »... زمانـــی کـــه چاپخانه 
مخفی حزب توده را در داوودیه کشـــف 
کردند...فکـــر کنم ســـال 1334 بود... 
مـــن آنجا رفتـــم، فوق‌العاده بـــود. وارد 
یـــک اتـــاق می‌شـــدی کـــه خـــأ بـــود، 
ســـنگ خلأ را در‌مـــی‌آوردی، پلـــه بود، 
پله‌هـــا را پاییـــن می‌رفتـــی و می‌دیدی 
آنجـــا چاپخانه اســـت. آدم‌های جالبی 
هم بودند؛ مثلاً من به تیمســـار بختیار 
گفتـــم، خبـــر می‌دادید وقتی بـــه اینجا 
حملـــه می‌کنیـــد، من بیایـــم، عکس و 
فیلـــم بگیرم.گفت: حالا نشـــد دیگر. 
گفتـــم: خب حالا بیایید با یک دســـته، 
مثل دیشـــب برویم در آن محل دوباره 
انـــگار همـــان هجوم دیشـــب اســـت تا 
من فیلمبـــردارم، تـــا من بـــرای خبر از 

شـــما عکس و فیلم بگیـــرم...«

چرا اینقدر ابراهیم گلستان؟!
اعتراف بی‌شـــرمانه ابراهیم گلســـتان 
بـــه همراهـــی مأمـــوران نظامـــی تیمور 

بختیار جـــاد در تثبیت کودتای ســـیاه 
28 مـــرداد 1332 و کشـــف و ســـرکوب 
مخفیگاه‌های مبارزان ضد شـــاه، شاید 
در طول ســـالهای پس از انقلاب، آن هم 
از جانب کســـی که حامیان و شیفتگان 
و پشـــتیبانان داخلـــی و خارجـــی‌اش 
ســـعی در چســـباندنش بـــه ضدیـــت با 
شـــاه دارند، انصافـــاً حیرت‌آور اســـت! 
فـــردی کـــه آن همـــه ســـوابق مـــزدوری 
کمپانی‌های نفتی خارجـــی برای غارت 
ثروت این ســـرزمین را در پیشـــینه‌اش 
دارد، چقدر بایســـتی گســـتاخ و بی‌آزرم 
باشـــد که مانند یک مأمور ســـاواک، به 
همکاری خـــود با کودتاچیـــان مباهات 
نمایـــد و صحنه‌هـــای ایـــن همـــکاری را 
آنچنـــان بـــا لـــذت تعریـــف کنـــد کـــه 
هـــر انســـان آزاده‌ای را متنفـــر ســـازد. 
شـــگفتی از آنان اســـت که پای تریبون 
خودفروشی و مزدوری چنین موجودی 
کـــف می‌زننـــد و هـــورا می‌کشـــند! کـــه 
عجـــب نویســـنده و هنرمنـــدی کـــه در 
کارنامـــه هنـــری‌اش! از هیـــچ دنائت و 
فرومایگـــی در حـــق ملت ایـــران و برای 
خدمـــت به بیگانـــگان و دشـــمنان این 
ســـرزمین کم نگذاشـــته اســـت. شاید 
بتوان گفت تنها همین یک فراز اســـت 
کـــه در گفت‌و‌گـــوی اخیـــر هفتـــه نامه 
شـــهروند امروز با مصاحبه‌های پیشین 
گلســـتان تفـــاوت دارد )و بقیـــه همـــان 
حرف‌هایی اســـت کـــه بارهـــا و بارها در 
مصاحبه‌هـــای مختلـــف اظهار داشـــته 
اســـت( البته بجـــز جمـــات و عباراتی 
کـــه حاکـــی از شـــیفتگی، بهت‌زدگی و 
کم‌مایگـــی مصاحبـــه کننـــده داشـــت، 
مثـــاً: »این جوهـــر وجـــودی را چگونه 
پیـــدا می‌کنید؟« یا »شـــما ایـــن آگاهی را 
از کجا بدســـت آوردید؟« یا »بعد از سال 
1332 کـــه همه افســـرده شـــده بودند، 
چطور شما تســـلیم این حس همگانی 
نشـــدید؟« )گویـــا جنـــاب مصاحبه‌گـــر 
اساســـاً خبر نـــدارد که برخـــاف اغلب 
مـــردم و گروه‌های سیاســـی که کودتای 
28 مرداد را نابودگر همه دســـتاوردهای 
نهضت ملی شـــدن صنعـــت نفت می‌
دانســـتند، حضـــرت گلســـتان اصـــاً از 
بابت ایـــن کودتا بود که به نـــان و نوایی 
رســـید و کمپانی‌های نفتی که بعد از آن، 

تحت عنوان کنسرســـیوم نفتـــی بر این 
ثروت ملـــی ایران چمبره زدند، ایشـــان 
را تا مقام رئیـــس اداره تبلیغات خود بالا 
بردند و باعث شـــدند اســـتودیوی خود 
را بـــا آن تجهیزات پیشـــرفته دایر ســـازد 
و اساســـاً وارد حرفه فیلمســـازی شـــود. 
گلســـتان حتی برای نخســـتین ســـفیر 
انگلیـــس در ســـال‌های پـــس از کودتا 
یعنی ســـر دنیس رایت، به قول معروف 
فرش قرمـــز پهن کرد و بـــه میمنت این 
مأموریت از لحظات نخســـتین ورود وی 
و همســـرش، لیدی رایت به سفارتخانه 

بریتانیا فیلمبـــرداری کرد!!(
و همیـــن طـــور عبـــارات مجیزگویانـــه 
دیگـــری کـــه بیـــش از ارائـــه کاراکتـــری 
آماتـــوری و کـــم مایـــه از مصاحبه‌کننده، 
اغراض خاص گردانندگان نشـــریه برای 
برآوردن فردی همچون ابراهیم گلستان 
را از مصاحبـــه فـــوق مســـتفاد می‌کنـــد. 
مانند: »شـــما داســـتان نویس پیشـــرو و 
آوانـــگاردی بوده‌ایـــد و بـــه دلیـــل حضور 
پررنگ در فضای ادبـــی ایران و قدرتی که 
داشـــته‌اید، حمایت‌هایی که از نوگرایان 
ادبی کرده‌اید، بســـیار خاص اســـت...« 
یـــا »در آن ســـالهایی که اصـــاً چیزی به 
نـــام تئوری‌هـــا و نظریه‌هـــای روایـــی در 
ایـــران مطرح نبوده، شـــما چطور آمدید 
و از ایـــن زاویـــه هـــم بـــه داســـتان نـــگاه 
کردیـــد؟« یا »این نگاه ها نشـــان می‌دهد 
شـــما خیلی از زمـــان خود جلوتـــر بوده‌
ایـــد. آخـــر ایـــن درک از کجا سرچشـــمه 
می‌گرفته اســـت؟« یـــا »شـــناخت تان از 
ادبیـــات غرب خیلـــی جلوتر از بســـیاری 
نویســـندگان هـــم دوره‌تـــان اســـت.« و 
بالاخـــره این جملـــه که »خیلی از شـــما 
یاد گرفتـــم و این هم صحبتـــی افتخاری 
بود برای من. اصلاً هـــم تمجید بی‌خود 
و تعـــارف نمی‌کنم!...« و آقای گلســـتان 
که بـــا آن همه نخوت و غـــرور هیچ وقت 
اهل شکسته نفســـی نبوده و نیست اما 
بالاخره در مقابل این همه چاکر منشـــی 
و نوکرمآبـــی دیگر از کوره درمـــی‌رود و در 
پایـــان می‌گوید: »...ایـــن حرف‌ها یعنی 
چـــه آقای مـــن. برویـــد و کار بکنیـــد. کار 
خودتان را.« شـــاید این مطلـــب گویاتر 
از تمام مطالب درباره گلســـتان باشد. 

خدایـــش بیامرزد.
گلستان واقعی اما 

ترکیبی است از 
آنچه دخترش در 

مصاحبه با روزنامه 
اعتماد می‌گوید و 

پسرش در مستند 
پخش شده در بی‌بی 
سی، از مصاحبه‌اش 

با پرویز جاهد که 
حاصلش شد کتاب 

نوشتن با دوربین 
تا مستند »صد 

سالگی گلستان« یک 
گفت‌و‌گوی بی‌کم و 
کاست که با عنایت 

فانی، به بهانه سه 
کتاب آخرش، مرام و 

منویاتش را در طول 
زندگانی صدساله‌اش 

بیان می‌کند.

اعتراف بی‌شرمانه 
ابراهیم گلستان به 

همراهی مأموران 
نظامی تیمور بختیار 

جلاد در تثبیت 
کودتای سیاه 28 

 مرداد 1332 و 
کشف و سرکوب 

مخفی‌گاه‌های 
مبارزان ضد شاه، 

شاید در طول 
سالهای پس از 

انقلاب، آن هم از 
جانب کسی که 

حامیان و شیفتگان 
و پشتیبانان داخلی 
و خارجی‌اش سعی 
در چسباندنش به 

ضدیت با شاه دارند، 
انصافاً حیرت‌آور 

است!

نگاهی به ابعاد مختلف زندگی ابراهیم گلستان در نگاه دیگران

گلستانی که بود، گلستانی که  می‌شناختند
مریم اسدزاده

نویسنده   

ابراهیم گلســـتان متولـــد 26 مهر 1301 بعد از یک قـــرن در 31 مرداد 
1402 چشـــم از جهان فروبســـت. گلستان عکاســـی مستندساز و 
کارگردانـــی ادیـــب بود. مترجـــم بود و داســـتان می‌نوشـــت. دفتر 
فیلمســـازی داشـــت و عضو حزب توده بود. با شاعران می‌نشست 
و با روشـــنفکران دمخور بود. اما کســـی از نزدیکانش او را دوســـت 
نداشـــت؛ چرایی این موضوع را می‌توان در کلام دیگران جست. از 

خانواده تا دوســـت و همکار، از فرزند تا همســـر و از پیش از انقلاب 
تا پـــس از مرگش. اولین واکنـــش تنها فرزند بازمانـــده از خانواده 
چهار نفری او یعنی لیلی گلســـتان این بود: پدر رفتی، خداحافظ! 
البتـــه دیگـــر هنرمندان هـــم دربـــاره او نوشـــتند. اما اغلب‌شـــان 
گلســـتان را از تعریـــف و تمجیدهـــای جریـــان شبه‌روشـــنفکری 
ســـینما، شـــناخته بودنـــد و شـــاید اگر گلســـتان را آن طـــور که بود 

می‌شـــناختند، اینچنین ادعای مریدی و شـــیفتگی او را نداشتند.
گلســـتان واقعی اما ترکیبی اســـت از آنچه دختـــرش در مصاحبه 
بـــا روزنامه اعتماد می‌گوید و پســـرش در مســـتند پخش شـــده در 
بی‌بـــی ســـی، از مصاحبه‌اش بـــا پرویـــز جاهد که حاصلش شـــد 
کتاب نوشـــتن با دوربین تا مســـتند »صد ســـالگی گلســـتان« یک 
گفت‌و‌گـــوی بی‌کـــم و کاســـت کـــه بـــا عنایت فانـــی، به بهانه ســـه 

کتاب آخرش، مـــرام و منویاتش را در طول زندگانی صدســـاله‌اش 
بیـــان می‌کند.

اگـــر بخواهیـــم به صورت موجـــز او را چنـــان که بـــود، تعریف کنیم 
باید بـــه بخش‌هایـــی از مصادیق بالا هم اشـــاره کنیـــم. اما پیش 
از آن در صفحـــه ویکـــی پدیـــای او نیز قســـمتی با عنـــوان ابراهیم 

گلســـتان از نگاه دیگـــران وجود دارد کـــه در ادامـــه می‌خوانیم.

لیلی گلستان هم در آخرین مصاحبه‌ای که سال قبل یعنی در شهریور 1401 با روزنامه اعتماد داشت، 
در مورد پدرش می‌گوید: پدرم را به خاطر مهاجرتش از ایران نمی‌بخشم.

احمدرضا احمدی در مقاله »حقیقت تلخ 
است« در همین ضمیمه می‌نویسد: »با همه 

اتهاماتی که بر گلستان وارد آوردند و گفتند 
در برج عاج زندگی می‌کند و آقای محمود 

عنایت درباره چمن آفریقایی خانه‌اش مقاله 
نوشت، یا آن متن افتضاح‌آمیز و رذیلانه‌ای که 
پرویز داریوش در مجله نگین درباره گلستان 

چاپ کرد و رذالت را تا آنجا پیش برد که به 
حریم خانوادگی گلستان هم تجاوز کرد، او 

پاک پاک بود… گلستان تا امروز مورد حقد و 
حسد دیگران بوده ‌است.
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فرهنــگ


